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  بررسي بازتاب اساطير يونان در آثار نظامي گنجوي
  

  3، نوشين غريبي*2، نعيم مراونه1محمود رضايي دشت ارژنه
 

  ، ايرانفارسرسي، دانشگاه شيراز، . دانشيار زبان و ادبيات فا1
  دانشگاه شهيد چمران، اهواز، ايران ،زبان و ادبيات فارسي دكتري. دانشجوي 2
  دانشگاه كردستان، سنندج، ايران  ،. كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي3

  
  19/3/93پذيرش:                                                          6/9/92دريافت: 

  
  چكيده

هـا  اند و كمتـر ملتـي از ايـن تأثيرپـذيري    از ديرباز ادبيات ملل مختلف، همواره بر يكديگر تأثير متقابل داشته
كـه روابـط و    كنيمدار ايران و يونان اشاره به دو كشور كهن و ريشه يمتوان؛ براي نمونه مياستدور مانده 

بيـات دو كشـور نمـود پيـدا كـرده اسـت. تتبـع در آثـار         هاي گوناگوني در اد، به شكلها تبادلات فرهنگي آن
هاي شـرح اشـعار بسـيار     گشودن گرهو تواند در فهم آثارشان ها ميشاعران و نشان دادن اين تأثيرپذيري

 ـ. در اين جستار، با واكاوي باشدسودمند  ، روشـن شـده اسـت كـه حكـيم گنجـه، از طريـق        نظـامي ة خمس
هـايش را بـا   ي، با اساطير يونان آشنا بوده است و بسـياري از حكايـت  آثار يوناني به عربي يا فارسة ترجم

كـه در پـردازش    مسـتقيم از اسـاطير يونـاني بـه تصـوير كشـيده اسـت؛ چنـان         تأثيرپذيري مستقيم يـا غيـر  
، »شـهر مدهوشـان  « ،»اسـكندر و نوشـابه  «، »جمشيد با خاصـگي محـرم  «، »اسكندر و آرايشگر« هاي حكايت

گـيگس يـا   «و » مـايلو «، »هـا آمـازون «، »شـاه ميـداس  « يونـاني  هايبه اسطوره» فتنه«و » شبان و انگشتري«
  نظر داشته است.  » ژيرس

  
  .نظامي، اسطوره، يونان :واژگان كليدي

  

  . مقدمه1
ادبيـات   1اسطوره از ديرباز با ادبيات پيوندي ناگسستني داشته است، تا حدي كه نورتروپ فراي
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گـذارد و او  اش تأثير ميادبيات بر خواننده كه دليل اين ،ز ديد فرايداند. ارا برآمده از اسطوره مي
باعـث  ادبيـات   باور او، بهكند. رفته را در او زنده مي كه بهشت ازدستين است كند، ارا شيفته مي

، 71: 1363 شـود (فـراي،  بازگشت به دوران اساطيري، حداقل براي لحظاتي در خيال و رؤيا مـي 
89(.  

را در آغـاز   زريـن ة شـاخ آغاز شد. او كتـاب   2ادبيات و هنر از جيمز فريزرتحليل اساطيري 
  .آثـار ادبـي تحليـل كـرد     ةمثاب ـ هاي كهن را بهها و آيينمنتشر كرد و در آن اسطوره مبيستة سد
جهـان   ةشـناخت شـاعران   4باشلار ةعقيد قرار گرفت. به اين اثرسخت تحت تأثير  3اليوت .اس .تي

بـه   ؛ي آن است. اسطوره مانند شعر و هنر مقـدم بـر آگـاهي علمـي اسـت     مقدم بر شناخت عقلاي
  .)60: 1377پور،  اند (اسماعيلپردازان نخستين، آغازگر ادبيات و هنر بوده اسطوره ،ديگر سخن

اگر مشكل بتوان پيدايي اسـاطير  «: گويد ميپيوند اسطوره با ادبيات مورد در 5الكساندر كراپ
اسـاطير چـون    همـة توان گفت كه  گويي ميهيچ مبالغه د، در عوض بيرا تنها به شاعران نسبت دا
 »انـد هاي عميق پذيرفتهاند، از دولت شعر و شاعري تغييرات و دگرگونياز دست شاعران گذشته

  .)21: 1381 (ستاري،
است كه اساطير هر ملتّ، يادگار ذهـن شـاعري اسـت     باورمحمدرضا شفيعي كدكني بر اين 

ا نيروي خلّـاق خيـال خـود، هريـك از جوانـب حيـات انسـاني را بـه رمـزي          كه در طول زمان، ب
داريوش شايگان ارتباط تنگاتنگ اسـطوره   .)234: 1390كدكني،  (شفيعياست  شاعرانه بدل كرده
  :گونه يادآور شده است با ادبيات را اين

ر شـاع  ،شـده اسـت. سـن ژون پـروش    اسطوره هميشه شاعرانه است و بـه زبـان شـعر بيـان مـي     
كند كـه عارفـان   نوبل گفت كه امروز شاعر در دنيا همان نقشي را ايفا مي ةدر نطق جايز ،فرانسوي

  .)51: 1382 (ارشاد، زندها. شاعر به زبان اسطوره و نماد حرف ميدر عصر اسطوره
  نويسد: ها ميي پيداش اسطورهژان پل سارتر درباره 

هايي كه اكنون با فروغ دانش بشري واند براي پديدهتبشر ابتدايي چون با علم بيگانه است، نمي
معرف علم » ي خدايانافسانه«حدي ساده شده است، دليلي بيابد بنابراين ميتولوژي يا  تا

هايي است كه بشر براي تفسير و ي اولين كوششها نتيجهانساني در اعصار اوليه است. اين
  ). 238: 1363(سارتر، است شناختن اشياي موجود در اطراف خود نموده

 
2  - Jam es George Frazar 
3   - Thomas Stearns Eliot 
4  - Gaston Bachelard Alexandre Haggerty  Krap 
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كشف و آفتابي كردن «اسطوره و كاركردهاي آن از ديد ميرچا الياده عبارت است از: 
دار آدمي، از تغذيه و زناشويي گرفته هاي معنيها و فعاليتي آيينوار همههاي نمونه سرمشق

  ).17: 1362(الياده، » تا كار و تربيت و هنر و فرزانگي
داند. او معتقد است كه مردم بدوي به تاروپود ادبيات را اسطوره مي 6برونيسلاو مالينوسكي

 ،منـدي نيـز اساسـاً نظـري    و ماهيت اين توجـه و علاقـه   كردند ميهاي طبيعت بسيار توجه پديده
متغيـر   ويا گـردش مـنظم    آميز و شاعرانه است. انسان بدوي با تفسير و تبيين منازل ماه و  تأمل

كـانون هـر اسـطوره يـا واقعيتـي كـه اسـطوره         بنـابراين  ت؛بافاي ميخورشيد، خيالات شاعرانه
كـه غالبـاً پوشـيده و    طوري به ؛پردازد، در جسم و جان قصه رسوخ كرده استدرنهايت بدان مي

بخـش شـعر و شـاعري    را الهـام  جوزف كمبل نيز اسطوره. )150: 1381 ،(استراوس پنهان است
دانم كه به هنر و شـعر الهـام   هايي ميرا زادگاه قريحهشناسي من اسطوره: «نويسد و مي داندمي
يك شعر و مشاركت شما در اين شعر كـاري اسـت كـه     بخشند. نگاه كردن به زندگي همچونمي

  ).90: 1380 ( كمبل، »دهداسطوره براي شما انجام مي
نظـامي  با توجه به مطالب يادشده و پيوند تنگاتنگ ادبيات و اسطوره، اگر شاعر بزرگ ايران، 

در پردازش آثارش به اساطير پربار و غنـي يونـان نظـر داشـته باشـد، امـري شـگرف         ،گنجوي
كـه   گـردد؛ زمـاني  نشيني ايرانيان و يونانيان به پيش از تاريخ برمـي مصاحبت و هم ةنيست. سابق

 هاي سال با هم زيستند و طبعاً ايـن اين دو كشور كهن به همراه ديگر ملل زير چتر قوم آريا سال
ين صدسـاله، بـر ناخودآگـاه جمعـي و ذهـن و زبـان مردمـان دو كشـور تـأثيري          دمعاشرت چن
ادبيـات هـر    ةاي در گسترها و خطوط مشترك برجستهكه همگوني طوري به؛ است شگرف داشته
  معتقد است: زمينهدر همين  7ركس وارنر شود. ديده ميدو كشور 

اما بسيار روشن است كه خيلي از اين  ؛هاي خاص خودش را داردهر قومي در دنيا، اسطوره
نظر گرفتن يك اصل نژادي  ها ممكن است با دراين شباهت .غايت شبيه يكديگرند ها بهاسطوره

توان يادآور يان را مييبسيار كهن، مورد توجه قرار گيرد؛ مثلاً هندواروپا ةمشترك، در يك دور
  .)14: 1387زباني مشترك نيز دارند (وارنر،  ةشد؛ قومي كه ريش

، حاكميت درازمدت اسكندر مقدوني بر ايران نيز تأثير اساطير هلنـي و يونـاني   ي ديگراز سو
  .بسياري از سربازان و رجال دربار او، يوناني بودند زيرارا بر ادبيات ايران دوچندان كرد؛ 

و علوم تمدن و زبان يوناني در ايران رايج شد  ،براثر استيلاي اسكندر و جانشينانش بر ايران
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- Bronislaw mallno us ki 
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ازقبيل طب، فلسفه، شعر و ادبيات و نيز لغات يوناني در ايران رواج و رونق يافت. يكي از  ،يوناني
عوامل نفوذ زبان و ادب يوناني در ايران پيش از اسكندر، استخدام سربازان، افسران و سپاهيان 

ا آداب و رسوم وبيش ب يوناني در روزگار هخامنشيان بود كه مردم ايران را كم مزدور و اطباي
  .)237-235: 1378(مشكور،  يوناني آشنا ساخت
[ساسـانيان]، آثـار    در اين دوره از تاريخ ايـران «معتقد است:  اين زمينهمحمد محمدي هم در 

مطالعـات علمـا و    ةيوناني به مشرق منتقل شد؛ همچنـين سـعي شـد بـار انديشـه و نتيج ـ      فكري
 »علمي اين زبان، افـزوده شـود   ةز اين راه به سرمايدانشمندان يوناني به زبان فارسي ترجمه و ا

 هـاي قـديم در  هـا و داسـتان  محمود عرفان معتقد است كه اگرچه افسـانه  .)207: 1374(محمدي، 
هـاي ايـران و يونـان چنـان     از داسـتان  ، ميـان برخـي  هستند ادبيات برخي از ملل همگون ةگستر

ملت تحت تأثير يك سنخ عوامل مشـترك   همساني و مشابهتي وجود دارد كه گويي تمدن اين دو
 يك از ملل قديم، مانند يونان ازحيـث داسـتان، بـه ايـران شـباهت نداشـته      است و شايد هيچ بوده

  .)467: 1304(عرفان،  دنباش 
خود گجستگي اسكندر را فرامـوش   ةناماسكندر از شاعري چون نظامي كه در به اين ترتيب،

نمايانـد، چنـدان شـگرف نيسـت كـه در       سته و پيامبرگونه ميكند و يكسره او را قهرماني خجمي
آثـارش،   ةآثار ديگـرش نيـز از ادبيـات و اسـاطير يونـان متـأثر باشـد و در پـردازش هنرمندان ـ        

تـر كـردن ايـن     روشنپي  در اين جستار در .نگاهي به اساطير زيبا و پربار يونان داشته باشد نيم
  .موضوع هستيم

  
  لهئ. طرح مس2

پـنج  ادبيات غنايي ايران است كه بـا سـرودن    ةترين شاعران ايران در گستر ز بزرگنظامي يكي ا
شكلي شگرف اعتلا بخشيد. بديهي است او در سـرايش   هاي داستاني ايران را بهخود، مثنوي گنج

ايـن شـاعر    ميـزان تأثيرپـذيري  در ايـن جسـتار،    .اين آثار، منابع متعددي در اختيار داشته اسـت 
تأثيرپـذيري نظـامي گنجـوي از     كنيم. بررسي مي، شدر پردازش آثاررا يونان  از اساطير بشكوه

اسـت، بيشـتر    اسـكندرنامه ويژه وقتي بدانيم كه يكي از پـنج گـنج او   به ،ادبيات و اساطير يونان
نامـه، بنـدهش،    فارداويـرا  اسكندر در آثار پيش از اسلام، در متـوني چـون   زيرايابد، قوت مي
شخصـيتي   ،يسـن  تنسر، زند و هـومن  ةهاي ايرانشهر، نام ان، شهرستاناردشير بابك ةكارنام
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 ياوسـتا شـتيان،  تآورد و كتاب مقـدس و سـپند زر  ملعون و گجسته دارد كه به ايران يورش مي
: 1369، دادگـي  ؛40- 39: 1372، آموزگـار سـوزاند (  هزار گاو را مـي  شده بر پوست دوازده نوشته
ــره40 ــي،؛ ف ــان73- 71: 1354 وش ــوي42: 1388 ،؛ جليلي ــدايت54: 1389، ؛ مين . )65: 1385 ،؛ ه

تواند بدون تأثر از منابع يونـاني  دگرديسي شگرف اسكندر از شخصيتي گجسته به خجسته، نمي
را يـادآور   ايـن موضـوع  ، تحليل آثار نظامي گنجوي كتاب كامل احمدنژاد در .شكل گرفته باشد

هـاي  بخشي از تأثيرپـذيري  يمكوش مي هش،پژودر اين  .)174- 162: 1369(احمدنژاد،  است شده
  .را بيان كنيمنظامي از اساطير يونان در پردازش آثارش 

  
  . پيشينة پژوهش3

 آثـار  برخـي  در يونـاني،  اساطير از او تأثر ويژهبه خود، از پيش آثار ديگر از نظامي تأثر ةدربار
 در صـفا  االله ذبـيح  ،گنجوي نظامي آثـار  تحليل در احمدنژاد كامل براي نمونه است؛ شده اشاراتي

 كرمـي  محمدحسـين  ،»هاي فردوسي و نظـامي نامه اسكندر مقدوني و اسكندر ةملاحظاتي دربار«
 سـعيد  و »ايران ادب در كندردوچهرگي اس«الدين كزازي در  ميرجلال ،»نظامي ايران، ،اسكندر« در

 پـيش  ادبيات در اسكندر دوچهرگي دلايل به، »دارموج هايآينه در اسكندر سيماي« در پور حسام
 در تطبيقـي  پژوهشـي « در نيـز  ابوالقاسـم رادفـر  . اندكرده اشاره نظامي ةاسكندرنام و اسلام از

 ايـران  زباني اشتراكات برخي به اشاره ضمن ،»يوناني و فارسي ادبيات و فرهنگ مشترك وجوه
 هخامنشـيان،  زمـان  رد يونانيـان  با ايران فرهنگي و تجاري سياسي، تاريخي، مبادلات و يونان و

 نظـامي،  ةاسـكندرنام  كـه  اسـت  كـرده  اشاره امر اين به كلي شكلي به جزئيات، به پرداختن بدون
 نوشـته  يونـاني  هـاي داسـتان  از تقليـد  بـه  عنصـري  عـذراي  و وامـق  و جامي ابسال و سلامان

 از نظامي يريتأثيرپذ به فقط 8،»يونان و ايران قديم هايداستان« ةمقال در عرفان محمود. اند هشد
 و جـامع  شكلي به بار، نخستين براي پژوهش، اين در كه درحالي ؛است كرده اشاره» مايلو ةافسان«

 و شـود  نمايانـده  نظـامي،  ةخمس ـ داستان چندين يوناني خاستگاه كه است شده كوشش متمركز
 قـرار  بررسـي  و نقـد  مـورد  هـا، داستان اين هاياختلاف و هاهمگوني و امر جزئيات نگرانه ژرف
  .است نشده انجام يادشده، آثار از يك هيچ در تاكنون كه كاري گيرد؛
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  . چارچوب نظري4
هـا و تشـابهات ادبيـات دو كشـور در وجـوه      از آنجا كه بنيان و اساس ادبيات تطبيقي، همگـوني 

ترين رويكردهـايي كـه ادبيـات تطبيقـي ازمنظـر آن قابـل تبيـين اسـت،          مختلف است، يكي از مهم
  .  است 9ينامتنيترويكرد ب

بر اساس رويكرد بينامتنيت، هيچ متني خودبسنده نيست و هر متن در آن واحد، هم بينامتني 
از متون پيشين و هم بينامتني براي متون بعدي خواهد بـود. ميخاييـل بـاختين در همـين راسـتا      

مكالمـه  معتقد بود كه زندگي، سراسر، يك مكالمه است. زنده بودن به معنـاي شـركت كـردن در    
هـاي چنـدآوايي داستايوسـكي    يابد. رماناست. هر اثر ادبي در گرو مكالمه با آثار ديگر، معنا مي

انسان، اساساً در گرو مكالمـه وجـود دارد و فرهنـگ در جريـان مكالمـه ادامـه       «به او ياد داد كه 
  .)93: 1370 احمدي،(» يابد مي

ت گرفتـه و  أ. هر اثري از آثار پيشـين نش ـ تنهايي وجود ندارد باختين معتقد بود، هيچ اثري به
سـوي آنـان    پي دريافت پاسـخي فعالانـه از   خود را مخاطب يك بستر اجتماعي كرده است و در

 ةتـر گفتـه شـده و نحـو     ند و معنا و منطقشـان، بـه آنچـه پـيش    هست ايمكالمه ،هاگفتهة است. هم
  .)30: 1380 ،(آلن ديگران در آينده وابسته خواهد بود ةوسيل دريافتشان به

هـاي پيشـين كـه موضـوع مشـتركي داشـته       هر سخن با سـخن «باوري باختين، بنابر مكالمه
» كنـد وگـو مـي  گفت ست،ا ها كه به يك معنا پيشگويي و واكنش به آن هاي آيندهباشند و با سخن

ديگر، هر متن هم نسبت به متـون پيشـين و هـم بـا متـون بعـد از        سخنبه  ؛)93: 1370 (احمدي،
  :معتقد است ست. باختينا وگوها در مكالمه و گفت و با آن داردساحتي بينامتني  خود،

نايافتـه سـروكار داشـته و     كتاب مقدس نيست كه تنها با موضوعات بكر و هنوز نام» آدم« گوينده،
بر مضمون خاص خـويش، همـواره    اي علاوهها بدهد. درواقع هر گفتهبار نامي به آن براي نخستين
» آدم« دهد. گوينـده اند، پاسخ مي هاي ديگراني كه مقدم بر آن گفته بودهز اشكال به گفتهدر شكلي ا

آيـد كـه نظـرات وي در    اي درمـي  صورت عرصه ناچار بهگفتار او، خود به ةنيست و بنابراين سوژ
رن هـا و امثـال آن، مقـا    ها، نظريـه ها، گرايشنگري ها، جهانآنجا با نظرات شركايش يا ديگر ديدگاه

  .)33: 1380(آلن، شودمي
باوري و بعـد بينـامتنيتي   ترين وجه گفته را مكالمهتبع باختين، مهم نيز به 10تزوتان تودوروف

اي كارنرفتـه  بـه  ةنـام و هـيچ واژ  ديگر هـيچ موضـوع بـي    ،پس از آدم«داند و معتقد است: آن مي
 

9   - Intertextuality 
10   - Tzvetan Todorov 
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پـدر  «در هر عصري به يـك   اديپ فرويد، ةبراساس عقد 11هارولد بلوم .)42: (همان» وجود ندارد
حتـي اگـر شـعر او را     ؛اعتقاد داشت كه شـاعران ديگـر بعـد از او، وامـدار خـوان اوينـد      » شعري

هاي متون متقـدم، ايـن   مايه نخوانده باشند. از ديد او، شاعران با اقتباس و سپس دگرگوني درون
 (بلـوم،  كـه چنـين نيسـت   درحالي  ؛آورند كه شعر آنان متأثر از پيشينيان نيستتوهم را پديد مي

1973 :70(.   
هـا و  دانست و معتقد بود كه هر متن، تنوعي از نوشـته هيچ متني را اصيل نمي 12رولان بارت

: 1977 (بـارت،  يـك اصـالت ندارنـد    هاي برگرفته از مراكز مختلف فرهنگ اسـت كـه هـيچ   قولنقل
146(.  

كـه  نيت دامن زدند. جالب اسـت  گرايان به بينامتساخت ةاز جبه 14و مايكل ريفاتر 13ژرار ژنت
از مفهــوم بينامتنيــت بهــره  ،متفــاوت ةگراهــا، درســت در دو جبهــ گرايــان و ســاختپساســاخت

گرايان كه مخالف تكثر معنا و چندآوايي بودند، براساس بينامتنيـت، كـل ادبيـات    بردند. ساخت مي
 ويابـد  ف تغييـر مـي  هـا در آثـار مختل ـ  دانستند كه فقـط روسـاخت آن   را داراي الگوهايي عام مي

گرايـان معتقـد بودنـد كـه بينامتنيـت،      امـا پساسـاخت   ؛ساخت، اساساً ثابت و نامتكثر اسـت  ژرف
: 1380 شود (آلـن، چندآوايي و تكثر معنا ميباعث زند و انگارانه را از معنا برهم مي تصورات تك

170(.  
زبرمتنـي برسـاخته از    كار بـرد و اعتقـاد داشـت هـر      ژنت دو اصطلاح زبرمتن و زيرمتن را به

 رايب ـ ؛ديگر، در ديـد او، زبرمتنيـت همـان بينامتنيـت بـود      سخنبه  ؛هاي پيش از خود است زيرمتن
 ـيك زبرمتن است كه براساس زيـرمتن   16جيمز جويس 15يوليسيسِنمونه،  هـومر چهـره    ةاوديس

عتقـاد داشـت كـه    دانسـت و ا بينامتنيت را رويكردي مهم براي فهم بهتر آثار مي ،نموده است. ريفاتر
  .)174: (همان شود مي ناگر متني را تا يك بينامتن مكمل دنبال كنيم، فهم بهتري از آن متن نصيبما

اي از متون متقـدم خـويش   واگويهو  براساس رويكرد بينامتنيت، هيچ متني خودبسنده نيست
اي از متـون  واگويه نظامي گنجوي نيز از اين امر مستثني نيست و طبعاً آثار او نيز ؛ بنابرايناست

كـه نظـامي در پـردازش آثـارش تـا چـه حـد         دهـيم  مي نشان پژوهش،در اين  .پيش از او هستند
  ار اساطير يونان است.مدوا
  
  

 
11   - Harold Bloom 12   - Roland Barthes 13   - Gerard Genette 14   - Micheal Riffaterre 15   - Uly sses 16   - James Joy ce 
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  . نقد و بررسي5
در را هـاي تأثيرپـذيري نظـامي از اسـاطير يونـان      تـرين جنبـه   كه مهـم  كوشيم ميدر اين جستار 

ر اساطير يوناني در آثار او تا چه حد برجسته و پررنـگ  كه تبلو شودتا روشن  كنيم ش بيانآثار
  است.

  
  شاه ميداس ة. اسطور5- 1
د. ميـداس  شـو مي ديدهميداس از پادشاهان فريژي بود و نامش در سرگذشت پان و آپولون نيز  

ناگهان به كوهستان تومولوسدر ليدي رسـيد.   ،وگذار مشغول بود ها به گشتكه در بيشه درحالي
آمده بين پان و آپولـون بـود.    ام خداي كوهستان، در حال رسيدگي به اختلاف پيشدر همين هنگ

عادلانه اعلام كـرد.   ميداس اين رأي را غير وتومولوس، خداي كوهستان، به نفع آپولون رأي داد 
آپولون كه از رفتار ميداس سخت برافروخته و خشمگين شده بـود، بـراي تحقيـر هرچـه بيشـتر      

هـاي  اد كه در دو طرف سر ميداس، دو گوش خر بيرون آيد. ميداس گوششاه ميداس، دستور د
كرد و تنها آرايشگر او از ايـن راز آگـاه بـود و بـه او     خود را با تاجي كه بر سر داشت، پنهان مي

توانسـت ايـن راز   گر كه نميشگفته بود كه در صورت فاش شدن اين راز، كشته خواهد شد. آراي
هـايي كـه   ي در زمين ايجاد كرد و اين مطلب را در آن حفره گفت. علـف ارا مخفي نگه دارد، حفره

شـاه   كردنـد كـه ميـداس   ه و چنين زمزم ندروييدند، با وزش باد به جنبش درآمددر آن حدود مي
  .)583- 582/ 2: 1347(گريمال،  هاي خر داردگوش

بـا ايـن   اسـت؛   نيز همين موارد را در مورد شـاه ميـداس ذكـر كـرده     17مايك ديكسون كندي
تفاوت كه شاه ميداس بر سر داوري بين نوازندگي مارسـواس و آپولـون، جانـب مارسـواس را     

روييـد.  ش گرفتار خشـم آپولـون شـد و دو گـوش خـر از دو طـرف سـر        دليلگرفت و به همين 
سـرانجام  ميـداس خبـر نداشـت، جـز آرايشـگر خـاص او كـه         هاي خر شاهكس از راز گوش هيچ

ي چنان بزرگ را برتابد و آن را با رود يـا در چـاهي نجـوا كـرد. از آن     نتوانست بيش از اين راز
: 1385 (ديكسون كنـدي، » ميداس گوش خر دارد« كه كردندهاي آن رود با خود نجوا ميپس، ني
361(.  

اسـكندر و  «يوناني شـاه ميـداس آشـكارا در داسـتان     ة تأثيرپذيري نظامي گنجوي از اسطور

 
17 - Mike Dixon Kenedi 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

36
6.

13
94

.3
.1

.5
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
j.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

19
 ]

 

                             8 / 26

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1394.3.1.5.5
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-4026-en.html


 1394 بهار و تابستان )، 5(پياپي 1، شمارة 3دورة                    هاي ادبيات تطبيقي                    نامة پژوهش دوفصل

 

173 

هـاي بسـيار بزرگـي دارد،     ن داستان شـگرف، اسـكندر كـه گـوش    . در ايشود ديده مي» آرايشگر
  گرش ممكن نبود:شها از پيرايها را از ديگران پوشيده نگه دارد؛ اما پنهان كردن آنكوشد آن مي

  هـوش  جز ايـن گفـت بـا مـن خداونـد     
ــون تــاج انگيختــه     ــوش چ ــر آن گ   ب
ــتي ــدان داشــ   ز زر گــــوش را گنجــ

  جــز سرتراشــي كــه بــودش غــلامبــه
 

 

 

  گـوش  ن ز اندازه بـودش دو كه بيرو
ــه   ــوقي آويختــ ــتي طــ   ز زر داشــ
  چــو گــنجش ز مــردم نهــان داشــتي 
      ســوي گــوش او كــس نكــردي پيــام

 

  )45: الف 1378(نظامي، 
و وقتـي از ايـن راز آگـاه     گرفـت و پيرايشگر ديگري جايش را  دفتپيرايشگر اسكندر از دنيا 

توانسـت  آرايشگر اسكندر كه نميداشت. اسكندر با تهديد او را از فاش كردن اين راز برحذر  شد،
  :دارد، از شدت فشار رواني، بيمار شد اين راز را مخفي نگه

ــد فـــراز    ــتادي آمـ ــندي اسـ   تراشـ
  چو مـوي از سـر مرزبـان بـاز كـرد     

  پـوش كه گـر راز ايـن گـوش پيرايـه    
  چنانــــت دهــــم گوشــــمال نفــــس
  شد آن مرد و آن حلقه در گوش كرد

ــت روي  ــيدن راز گشــ   زردز پوشــ
  

 

ــه پو ــاز   ب ــوي او كــرد ب   شــيدگي م
ــرد   ــك آواز كـ ــان نرمـ ــدو مرزبـ   بـ
  به گوش آورم كاورد كس بـه گـوش  
  كـــه نـــاگفتني را نگـــويي بـــه كـــس
ــرد   ــوش ك ــان را فرام ــي زب   ســخن ن
  كــه پوشــيده رازي دل آرد بــه درد  

  

  )46: الف 1378، (نظامي
 

و  آرايشگر اسكندر كه از درد به ستوه آمده بود، روزي پنهان از چشم همه به صـحرا رفـت  
  سر در چاهي كرد و اين راز را در چاه فرياد زد:

  يكي روز پنهان بـرون شـد ز كـاخ   
  اي ديــد چــاهي شــگرفبـه بيغولــه 

  كه شاه جهان را دراز اسـت گـوش  
 

  
 

  ز تنگـــي آمـــد بـــه دشـــتي فـــراخ    
  فگنــد آن ســخن را در آن چــاه ژرف   
  چو گفت اين سخن دل تهي شد ز جـوش 

  

  )46 (همان:
 

در دل چاه فاش كـرد، نيـي از چـاه روييـد و شـباني آن را بريـد و       وقتي آرايشگر اين راز را 
دشت رفته بود و آواز ناي شبان را شـنيد كـه    نايي از آن ساخت. روزي اسكندر براي گردش به
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  »:كه دارد سكندر دو گوش دراز«نواخت مي
  برون رفته بد شاه روزي به دشـت 

ــي   ــز دور م ــد ك ــي دي ــبانني   زد ش
  ازنــي بــه ر  ةچنــان بــود در نالـ ـ 

 
 

  در آن دشت بـر مـرد چوپـان گذشـت    
ــان   ــر مرزب ــوريده ب ــرز ش ــد آن م   ش
  كــــه دارد ســــكندر دو گــــوش دراز

  

  )47 (همان:
   

 

نظامي، شخصيت يـا   ةاسكندرنام يوناني شاه ميداس و هم در داستان اسكندر درة هم در اسطور
دو داسـتان، پادشـاه   قهرمان اصلي داستان، پادشاه است. در هر دو، پادشاه دو گوش خر دارد. در هر 

درازي خود را مخفي نگه دارد. در هر دو داسـتان، تنهـا آرايشـگران پادشـاه از     كوشد كه راز گوشمي
خواهـد كـه رازداري كنـد.    شوند. در هر دو داستان، پادشاه از پيرايشـگرش مـي  مطلع مي اوراز مگوي 

ر گشود. در هر دو داسـتان، آرايش ـ در رازداري رنجور مي دليل ناتواني در هر دو داستان، پيرايشگر به
(علـف يـا    يك گياه ةواسطد و بالاخره در هر دو داستان، راز پنهان بهنك راز خويش را در چاه فرياد مي

هـاي ايـن دو داسـتان بـيش از آن اسـت كـه       با توجه به مـوارد يادشـده، همگـوني   . شودني) برملا مي
كـه نظـامي گنجـوي در پـردازش داسـتان       احتمـال ايـن   كنـيم. و ناآگاهانه تلقـي   اتفاقيها را  آن بتوانيم

  .استار يميداس نظر داشته است، بس يوناني شاه ةبه اسطور» اسكندر و آرايشگر«
و نظامي  الاسرار مخزنتر در  خفيفصورت  هميداس ب شاه ةاسطور ةماياست كه درون گفتني
ان، جـواني از كـارگزاران   . در اين داسـت شود ديده مينيز » جمشيد با خاصگي محرم« در داستان

شود و بدين سبب، جمشيد هر روز او را بيش از پيش گرامـي  جمشيد، مورد اعتماد وي واقع مي
  كند:دارد و محرم اسرار خويش ميمي

ــود  ــيد بـ ــرم جمشـ ــگيي محـ   خاصـ
  چون به وثـوق از دگـران گـوي بـرد    

 

 

  تــر از مــاه بــه خورشــيد بــودخــاص
  شــاه خزينــه بــه درونــش ســپرد    

  

   )239: 1363(نظامي، 
 

تـا   ،رنجور شد رازداري پادشاه و تلاش براي پرهيز از فاش شدن رازها ةآن جوان به واسط
 شدليـل زردي روي ـ  كـه  جويا شد. جوان به او گفترا كه پيرزني وي را ديد و دليل بيماريش  اين

آن را  دن ـتواو نه مي دآن را نگهداري كن دتوان رازداري و حفظ راز شاه است كه نه مي درناتواني 
  :نمايدفاش 

ــم  ــرا هـ ــبر مـ ــردصـ ــس درد كـ   روي مـــرا صـــبر چنـــين زرد كـــرد   نفـ
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ــه بيــرون شــود    گــر ز دل ايــن راز ن
  ور بكـــــنم راز شـــــهان آشـــــكار

 
 

  را كــه دلــم خــون شــود دل نهــم آن
ــار     ــن زينه ــر م ــا س ــورد ب ــت خ   بخ

  

   )240(همان: 
 

اقب فـاش كـردن راز   ها دعوت به رازداري كرد و از عوسختي ةپيرزن، جوان را با وجود هم
  برحذر داشت:

ــام كـــس  ــر نـ ــت مبـ ــرزنش گفـ   پيـ
ــغ   ــي تيـ ــر طلبـ ــن سـ ــاني مكـ   زبـ

  هـا در اسـت  راحت اين پند بـه جـان  
 

 

  همدم خـود، هـم دم خـود دان و بـس    
  اي، راز فشـــــاني مكـــــنروز نـــــه

  هــا در اســتكĤفــت ســرها بــه زبــان
  

 )241-240 (همان:

ة اسـطور  با روساخت لحاظاز ،»ممحر خاصگي با جمشيد« داستان اگرچه بينيم، مي كه چنان 
 حفـظ  خـود  در را اسطوره اين محوري خطوط از برخي است، متفاوت بسيار ميداس شاه يوناني
 زيردسـتان  از يكـي  ميـداس،  شـاه  ةاسـطور  چون نيز داستان اين در كه ترتيب اين به است؛ كرده
 بـراي  تـلاش  و رازداريدليـل   بـه  رازدار شـخص  دو، هر در ديگرسوي  از و اوست رازدار شاه،
  .دشومي بيمار و رنجور راز، شدن فاش از پرهيز
درخـور يـادآوري ايـن اسـت كـه براسـاس ديـدگاه پيـروان رويكـرد بينامتنيـت، نبايـد             ةنكت

ميـداس را   يونـاني شـاه  ة و اسطور» جمشيد با خاصگي محرم«هاي روساختي داستان ناهمگوني
هـاي  در متـون متـأخر جولانگـاه دگرگـوني     متن، گاه ممكن استيك پس زيرا بگيريم؛زياد جدي 

ينـدهاي  آفر ةوسـيل  تواننـد بـه  متـون مـي  «معتقـد اسـت:    زمينهژرار ژنت در همين  .اساسي شود
ينـدهاي  آتواننـد متحمـل فر  هـا مـي  زيـرمتن  ... دگرگون شـوند.  خودپيرايي، حذف، تقليل، تشديد و
  18.)157- 156: 1380آلن، نك. » (بسط، آلايش و گسترش شوند

 

  هاآمازون ة. اسطور5- 2
دادند و از اعقاب آرس، خـداي جنـگ   ها را زنان تشكيل ميافراد آن ةها ملتي بودند كه همآمازون

هـاي قفقـاز يـا در    ها در شمال، يعنـي در دامنـه  نام هارموني بودند. كشور آنها بهو يكي از نمف
دسـت   هـا بـه  كشور آن ةهاي ساحل چپ دانوب) قرار داشت. ادار(جلگه تراس و يا سيتي جنوبي
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ها بود. هـيچ  آن ةدست ملك كارها به ةگرفت و اختيار همها و بدون كمك مردان انجام ميخود آن
كه براي انجام كارهاي سخت و پسـت احضـار    مگر آن ؛ها را نداشتخاك آنمردي حق ورود به

  ).63: 1347(گريمال،  باشد شده
هـا و  بودنـد كـه زادگـاه اصـلي آنـان در كـوه      جـو  ها نژادي اساطيري از زنان جنـگ آمازون

دار شدن و بچه برايها فقط واقع در آسياي صغير بود. آن ،در پنتوس ١٩ترمودن ةهاي در جنگل
دختـران  هـا   آن .شـدند رو مـي ها در قفقاز بـا مردهـا روبـه   بار با گارگاري يك ازدياد نسل، سالي

بريدند تا بتواننـد  سوزاندند يا ميها را ميراست آن ةداشتند و سينشده را پيش خود نگه ميزاده
كشـتند يـا نـزد پدرهايشـان     تر كمان را بـه زه كشـند و تيـر بيندازنـد و پسـرها را يـا مـي       راحت
   .)312- 311: 1387فرستادند (وارنر،  مي

خـوابگي پـيش خـود    ي از مردان را بـراي هـم  دها تعداكه آمازوناست در روايتي ديگر آمده 
زنـان آمـازون دسـتور    كـه  داشـتند و تنهـا اجـازه داشـتند كـه وظـايفي را       گه ميعنوان برده ن به
هـاي دختـر سـپري    ها در شكار و جنـگ و تربيـت آمـازون   دادند، انجام دهند. زندگي آمازون مي
 ،شـكار  ةيدند و معتقد بودند كه از اعقاب او و آرتميس، الهتپرسشد و آرس، خداي جنگ را مي مي

هاي اصـلي و مهـم اسـاطير    سيليا، جزو شخصيتهاي آنان، هيپوليتا و پنتههستند. دو تن از ملكه
؛ بعضـي از  وجـود دارد » هـا آمـازون « ةند. توجيهات متعددي در باب خاستگاه افسانهست يوناني

اند كه به پرستاري بعضي از ايـزدان  شمار آورده  نويسندگان، آنان را دختران برده و مسلحي به
  .(همان) اندگمارده شده آسيايي

اي بودنـد كـه مردانشـان را    ها زنان جنگاور و افسـانه مايك ديكسون كندي معتقد است كه آمازون
فرزنـدان پسـر   هـا   . آنشـدند بستر ميها همدار شدن با آنداشتند و تنها براي بچهاي نگه ميدر جزيره
داشـتند. برخـي بـر     نگـه مـي   فرستادند و تنها دختران را نزد خودكشتند و يا نزد پدرانشان ميرا يا مي

اـً وجـود داشـته      ةاي در سدمادرشاهي اين زنان افسانه ةاين باورند كه جامع پنجم پيش از مـيلاد واقع
هـا هركـول و اسـكندر    ترين آن اند كه مهماست. قهرمانان زيادي از در جنگ با اين زنان جنگجو درآمده

بـود  هيپوليتـا  هـا،  زوناوردن كمربند شهبانوي آمآ دست هركول، به ةگانهاي دوازدهبودند. يكي از خان
آمازون براي تصـوير كـردن هـر زن     ةها در ازاي اين گستاخي، به آتن يورش آوردند. واژكه آمازون

  .)60: 1385 رود (ديكسون كندي،كار مي  بازو و جنگاور بهبلندجذاب، استوار، قوي، 
ديـده  نظـامي   مةاسـكندرنا در » هاسـكندر و نوشـاب  «هـا در داسـتان   آمازون ةردپاي اسطور

 
19 - Therm odon 
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است. ماجراي سفر اسكندر بـه   هاسكندرنام هايترين قسمت. داستان نوشابه از شگرفشود مي
 و هـاي قيدافـه، فيذافـه   سمره و مغرب و ديدارش با زني پادشاه كه از او به نام ،اندلس يا قيروان
 چـون  اسـت و در آثـاري   هاي اسلامي رايـج و مشـهور بـوده   است، در سرزمين قندافه ياد شده

و منابع ديگر به اين  منثور ةاسكندرنام ،التواريخ، اشعار خاقاني اخبارالطوال، شاهنامه، مجمل
اسـت و مـاجراي او را    تغيير دادهنظامي آگاهانه نام قيدافه را به نوشابه . است ماجرا اشاره شده

  ).99: 1369(احمدنژاد،  ستيعني وطن خود پيوند داده ا، جاي سمره يا قيروان، به بردع  به
 بـر سـرزمين بـردع    بدين شرح است كه زني به نام نوشابه، اسكندرنامه داستان در ةخلاص

ورود بـه   ةاجـاز  كرد و زنان جنگجـوي زيـادي در خـدمتش بودنـد. هـيچ مـردي      فرمانروايي مي
  نداشت و آن زنان نيازي به شوي نداشتند:را ها  سرزمين آن

ــگاه   ــر در پيشــ ــزاران زن بكــ   هــ
  به جـز زن كسـي كارسـازش نبـود    
ــان    ــار فرمودش ــه پيك ــا ك ــه هرج   ب

ــتي راي ــان داشـ ــراي زن درزنـ   سـ
 

 

  به خدمت كمر بسـته هريـك چـو مـاه    
ــود   ــازش نبـ ــردان نيـ ــدار مـ ــه ديـ   بـ

  تــرين كــاري آن بودشــان   فريضــه
ــداي   ــارغ از كدخـ ــدبانويي فـ ــه كـ   بـ

  

  )278ب: 1378 (نظامي،
 

بـه او گفتنـد ايـن     .اين ملـك از آن كيسـت   پرسيد كه ،اسكندر كه به صحرا لشكر كشيده بود 
نـواز و  راي، رعيتتر است؛ قويتر و از دريا پاكمرز آراسته از آن زني است كه از مردان چالاك

 ايت فرسـتاده ئ ـدر هي داراي سرايي ملوكانه است. اسكندر بسيار مشـتاق ديـدار نوشـابه شـد و    
  راهي دربار نوشابه شد:

  ملــــك را بــــه ديــــدار آن دلنــــواز
ــ ــار ب   ه رســم رســولان برآراســت ك
 

 

ــاز    ــد ني ــتر ش ــان بيش ــا زم ــان ت   زم
  وارســـوي نـــازنين شـــد فرســـتاده

  

)281: (همان  
 

زده و آشفته شده بـود، هويـت خـويش را انكـار     شناخت و اسكندر كه بيم نوشابه اسكندر را
ه وي شاهان كشيده بودند، ب ـ ةكه نوشابه تصوير اسكندر را كه نقاشان نوشابه از هم تا اين كرد،
  :كردو اظهار بندگي و عشق  دادنشان 

ــد    ــر پرن ــافتم ب ــان ي ــش ك ــر نق   ز ه
 

 

ــند    ــرا در پسـ ــد مـ ــو آمـ ــال تـ   خيـ
  

)289: (همان  
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و او  داددامني و كفايت و دليري نوشابه، اسكندر را تحت تـأثير قـرار   سرانجام زيبايي و پاك
و شـويي بـرايش    كـرد تار تر با نوشابه رفبزرگ كه چونان برادري جايي تا كرد؛را حامي نوشابه 

  .پرداختها سوز با روس هايي طاقتخاطر نوشابه به جنگ برگزيد و به
در هـر دو داسـتان سـاكنان     .در هـر دو داسـتان، فرمـانروا يـك زن اسـت      بينيم، ميكه  چنان

شهبانو نيز فقط زنان هستند. در هر دو داستان هيچ مـردي حـق ورود بـه     ةسرزمين تحت سلط
قلمـرو   اسـت كـه  جالـب   زنـان اسـت.   ةرد و كارهاي مهم و حتي رزم نيز برعهدشهر زنان را ندا

 هـاي قفقـاز بـوده   يعني در دامنه ،، در شمال20زندگي و حكومت اين زنان براساس ديدگاه گريمال
 نواحي ارمنستان و حـدود آن اسـت  در راند هم احتمالاً است و شهري كه نظامي از آن سخن مي

تأثيرپـذيري نظـامي گنجـوي از     موردشايد در ،جه به موارد يادشده). با تو121: 1385(حسيني، 
  كمتر كسي ترديد داشته باشد. ،هايوناني آمازونة اسطور

در داستان و نظامي گنجوي  پيكرهفتدر  ،ترشكلي خفيف ها بهآمازون ةردپاي اسطور
سوي شنبه به كه بهرام روز هنگامي ،. در اين داستان شگرفشود ديده مينيز » شهر مدهوشان«

 كه هندي گفت ةاي بگويد. دوشيزخواهد كه قصهرود، از او ميدختر شاه هند در گنبد سياه مي
را جويا  اش پوشيپوش بود، راز سياهكرد و همواره سياهاز زني زاهد كه در كاخ ما خدمت مي

پوشيد.  ميشدم. زن زاهد گفت كه كنيز پادشاه رستگار و دادگري بوده است كه از تظلم سياه 
گونه تعريف پوشي را از پادشاه جويا شده بود، پادشاه ماجرا را اينت سياهلوقتي زن زاهد ع

پوش از راه رسيد. از وي پرسيدم كه علت كرده بود كه روزي ميهماني غريبه و سياه
اين ماجرا مربوط به شهر مدهوشان است. من نيز  كه وي گفت و پوشي تو چيست سياه
سياه بر تن  ةو مردمي را يافتم كه همگي جام مجوي آن شهر سفر كردو جستصبرانه در  بي

پوشي را از وي جويا شدم. ابتدا از پاسخ امتناع داشتند. با قصابي دوست شدم و راز اين سياه
اي به پرواز اي برد و در سبدي نشاند. سبد چون پرندهو درنهايت پذيرفت و مرا به ويرانه كرد

مان برد و بر سر ستوني بلند قرار داد. سپس مرغي بر آن ستون نشست و درآمد و مرا به آس
  مرا به سرزميني بسيار زيبا برد.  ومن پايش را گرفتم 

تاز كه همانند عروسان هنگام حورياني زيبا و نوراني به همراه بانويي بزرگ به نام تركشب
د نشاند و به من محبت كرد و تاز با اصرار مرا كنار خوبر تخت نشسته بود، وارد شدند. ترك

 ؛افروختتاز هر شب به مدت يك ماه آتش مرا با غمزه و كرشمه برميبرايم خوان آوردند. ترك
 

20 - Grimal 
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 سرانجام،آورد.  ميشد و مدام بهانه نشاند و به وصل راضي نمي ولي با كنيزان ديگر فرو مي
واستم كه به زور به خ دعوت كردن من به صبر و شكيبايي، با وجودصبرم لبريز شد و  ةكاس

تاز كه وامانده بود، به ترفندي مرا به وضعيت اول بازگرداند و خودم را در وصالش برسم. ترك
شد. از آن هنگام كه به ديار خود بازگشتم، در قصاب به پايين كشيده مي ةوسيل سبد ديدم كه به

  .)182-146: 1376 (نظامي، برگزيدم حسرت آرزوي خود لباس سياه
ها، فقط زنان بودند و اگر آمازون ةداستان هم ساكنان شهر مدهوشان مانند اسطوردر اين 
پادشاه شهر مدهوشان نيز  جويي و تدوام بقا بود ويافت، فقط براي كامجا راه ميمردي بدان

شد. مردان گذاشته نمي ةكاري در آن شهر برعهد ها، يك زن بود و هيچمثل سرزمين آمازون
ها نظر داشته آمازون ةامي در پردازش اين داستان دلاويز نيز به اسطورنظكه بعيد نيست 

 باشد.

  
  (گيگوس) يا ژيرس  گيگسة . اسطور5- 3
وجـود دارد. نيكـولادو دامـاس چنـين      گيگوس يا ژيرس رة، چهار روايت درباتاريخ هرودوتدر 

أموريت يافت كـه  طرف او م روايت كرده است كه ژيرس كه يكي از معتمدان پادشاه ليدي بود، از
 ژيـرس  ،به خارج از كشور عزيمت كند و نامزد پادشاه را با خـود همـراه آورد. در ضـمن سـفر    

خانم به سـارد رسـيد،   كه شاهزادهولي همين ؛خانم شد و كوشيد او را فريب دهدعاشق شاهزاده
ه قتـل  سپس ژيرس براي دفاع از جان خود، پادشاه را ب ـ پادشاه فاش كرد. ايخيانت ژيرس را بر

 ).59: 1336 تاج و تخت و ملكه دست يافت (هرودوت، بهرساند و 

هـاي همسـايه، عليـه     كمـك پادشـاهان سـرزمين     است كه ژيرس به آمده روايت پلوتاركدر 
). 60- 59پادشاه سرزمين خود قيام كرد و در جنگ بر او پيروز شد و به سلطنت رسـيد (همـان:   

كرد مالك زيباترين زن جهان است، به ژيرس كـه   ميكاندول كه تصور  طبق روايت كرزوس، شاه
كه به تو ثابت شـود زن مـن زيبـاترين زن جهـان      از محافظين مورد اعتماد او بود گفت: براي اين

است، بايد در اتاق خواب من پنهان شوي و زنم را هنگـام برهنـه شـدن تماشـا كنـي. ژيـرس بـا        
د و زن پادشاه را برهنه ديد. زن كاندول نيـز  اصرار زياد پادشاه، در اتاق خواب پادشاه پنهان ش

كـه متوجـه خيانـت     اوولي بـه روي خـود نيـاورد.     ؛هنگام خارج شدن از شبستان، ژيرس را ديد
شوهرش شده بود، با دادن خنجري به ژيرس او را وادار بـه كشـتن كانـدول و ازدواج بـا خـود      

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

36
6.

13
94

.3
.1

.5
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
j.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

19
 ]

 

                            15 / 26

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1394.3.1.5.5
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-4026-en.html


 …بررسي بازتاب اساطير يونان                                                  همكارانو  ارژنه محمود رضايي دشت 

 

180 

كنـد كـه ژيـرس    ون نقـل مـي  ). افلاط ـ71- 66(همـان:   كرد و ژيرس صاحب ملكه و پادشاهي شد
شد، بـه  نامرئي مي كس آن را در دست داشت كه هر اي مرموزكمك حلقه  ساده بود و به چوپاني

  ).59به پادشاهي رسيد (همان:  ،كاخ پادشاه وارد شد و در شرايطي كه روشن نيست
 .شـود  ديـده مـي  نظامي  ةاسكندرنام» شبان و انگشتري«در داستان ، يونانية تبلور اين اسطور

گذشـت. ناگهـان ديـد كـه زمـين در اثـر بخارهـايي كـه از آن         در اين داستان، شباني از دشـتي مـي  
  آمد: بيرونبود، از زير خاك  اسبي كه از مس و قلع ساخته شده ةبرخاست، شكافته شد و مجسم

ــاك   ــوخ از مغ ــامون كل ــداخت ه   بران
  ز روي و ز مــــس قــــالبي ريختــــه

  
 

ــاك    ــر خ ــد از زي ــد آم ــمي پدي   طلس
  صــــورت اســــبي انگيختــــه زان و

  

    )93الف:  1378(نظامي، 
 

هـاي درون مجسـمه   تافـت، پنهـاني  اي بود كه وقتي آفتـاب بـر آن مـي   در پهلوي اسب رخنه 
 اي رادقت وارسي كرد، در درون مجسـمه انسـان خفتـه    شبان مجسمه را به شد. وقتينمودار مي

  يافت كه بر انگشت او انگشتري بود:
ــد ديبــرو خفتــه    رينــه ســال اي دي

ــتري    ــگ انگش ــتش دراز رن ــه دس   ب
 

 

ــي  ــته يك ــوي نگش ــال  م ــويش ز ح   م
ــتري  ــون مشـ ــده چـ ــي فروزنـ   نگينـ

  

    )94: همان(
 

امـا هنگـام    ؛ه رفـت ل ـشبان انگشتري را گرفت و در انگشت خويش كرد و به پيش صـاحب گ 
پنهـان  اي كه گـاهي  شد. صاحب گله گفت: تو چه افسوني آموختهگاه ناپديد مي ،شنود با او و گفت

  شوي:و زماني آشكار مي
ــت  ــت از نهفـ ــدار گشـ ــرره پديـ   دگـ
  كه هـر دم چـرا گـردي از مـن نهـان     

  

 

  صـــاحبش بـــرزد آواز و گفـــتگلـــه
ــوي ناگهـــان؟      دگربـــاره پيـــدا شـ

  

   )95 :(همان
 

شـود  گيرد، او ظاهر ميبه پشت دست قرار مي يرو ،شبان به اين نكته پي برد كه وقتي نگين
  شود:چرخد، ناپديد ميمي سوي كف دست كه به و زماني

  نگـــين تـــا بـــه بـــالا گرفتـــي قـــرار
  چو سوي كـف دسـت گـردان شـدي    

 

  
 

ــود آشــكار     ــبان پــيش بيننــده ب   ش
  شـــبانه ز بيننـــده پنهـــان شـــدي   

  

 )95 :(همان
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آمده استفاده كرد و با تهديد پادشاه و ادعاي پيامبري، پادشـاهي را از   چوپان از فرصت پيش
  او گرفت و بر مسند قدرت نشست:

ــاش   ــرم زود بـ ــت پيغمبـ ــدو گفـ   بـ
  دل پادشــا را بــه خــود بــيم كــرد    

 
 

  به من بگرو، از بخت خوشـنود بـاش  
  بـــدو پادشـــا شـــغل تســـليم كـــرد 

  

)96 :(همان    
 

 .همگـون اسـت   ،بنابر روايت افلاطـون  ،ژيرس ةنظامي با اسطور» شبان و انگشتري«داستان 
ن، چوپانـان انگشـتري   يـك شـبان اسـت. در هـر دو داسـتا      در هر دو داستان، شخصيت اصـلي 

سـاخت و در هـر دو داسـتان، چوپانـان موفـق شـدند       سحرآميزي داشتند كه آنان را نامرئي مي
با ايـن  . قدرت تكيه دهند ةو بر اريك تسليم كنندانگشتري جادويي خود، پادشاه وقت را  ةواسط به

شـبان و  «يونـاني ژيـرس در پـردازش داسـتان     ة احتمال تأثر نظامي گنجوي از اسطور ،اوصاف
  ، بسيار زياد است.»انگشتري

 

  مايلو   ة. اسطور5- 4
العاده، در نيروي بدني خارقة واسطاست كه به يونان بوده مايلو اهل يكي از مستعمرات ايتاليايي

دليـل توانـايي    كرد.شد و با حذف رقبا، جايزه را از آن خود ميهاي ورزشي برنده ميبازي ةهم
روي گرفـت و پيـاده  روزه به دوش مـي  كوچكي را همه ةكه وي گوسالمايلو اين بود  ةالعادخارق
بـا گـذر زمـان، هرچـه گوسـاله       افـزود. پيمـود، مـي  روز به مقدار مسافتي كه مي كرد و روزبهمي

رفته به قدري زورمند شد كـه روزي  شد و رفتهعضلات مايلو نيز نيرومندتر مي شد، تر ميبزرگ
مند را به دوش گرفت و چنـدين كيلـومتر راه پيمـود. وقتـي     در مقابل چشم دوستانش، گاوي تنو

بزرگـي را بـا گـوه     ةخواسـتند كنـد   شكن را ديد كه مـي مايلو پير شد، روزي در جنگلي چند هيزم
بشكافند. مايلو كه زور ايام جواني بر خاطرش گذشت، دست در شكاف كنده كرد و آن را فشـار  

د و دست مايلو در داخـل كنـده گيـر كـرد و هرچـه      ولي گوه از شكاف درخت افتا ؛داد تا بشكافد
حيوانـات درنـده شـد     ة. سـرانجام شـب شـد و مـايلو طعم ـ    درآوردتلاش كـرد نتوانسـت آن را   

  ).312: 1385 كندي، (ديكسون
كند. در ايـن داسـتان   نظامي را در ذهن تداعي مي پيكرهفتدر » فتنه«مايلو، داستان  ةاسطور

. بهرام طي شكار، سم و گـوش آهـو   رفتبا بهرام گور به شكار فتنه  به نام جذاب، روزي كنيزي
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، وي اين كار بهـرام  شدمهارتش در شكار جويا  ةكه نظر كنيزك را دربار و وقتي دوخترا به هم 
  :دانستو آن را ناشي از تمرين بسيار  نشمردرا مهم 

  بينــــي؟دســــتبردم چگونــــه مــــي
  كــار پركــرده كــي بــود دشــوار؟    

 

 )109: 1388(نظامي، 

  فـــت شـــه بـــا كنيـــزك چينـــي     گ
ــار    ــن ك ــرده شــهريار اي ــر ك ــت پ   گف

  
  
 

ولي سرهنگ به خـواهش   ؛و او را براي كشتن به سرهنگي سپارد شدبهرام بسيار خشمگين  
  :فرستادو به كاخي دور از چشم بهرام در كوهستان  نكشتفتنه، او را 

  

  تند چون شير و سهمناك چـو گـرگ  
  گفـــت: رو كـــار ايـــن كنيـــز بســـاز

ــاين ــي كـ ــند چنـ   ن ناپســـند را مپسـ
  شــاه را گــو كشــتمش بــه فريــب     

 
 

 )111 -110(همان: 

ــزرگ     ــژاد بـ ــرهنگي از نـ ــود سـ   بـ
  خواند شاهش بـه نـزد خـويش فـراز     
ــد   ــتش آن دلبنــ ــده گفــ   آب در ديــ
  روزكــي چنــد صــبر كــن بــه شــكيب

    
 

 اثر اين ممارسـت، صـاحب   برد و برها بالا ميهلاي نوزاد را هر روز از پفتنه در آنجا گوساله
هـا  كه به يك گاو تنومند تبـديل شـد، از پلّـه    هنگاميحتي گوساله را  توانستكه  شدچنان نيرويي 

  بالا ببرد:
  بــرد گوســاله را ز خانــه بــه بــام    

  بــــودتــــر مــــيقــــوت او زيــــاده
 

 )113-112(همان: 

ــيم  ــزال سـ ــه روز آن غـ ــدام همـ   انـ
ــي  ــاو گوشــت م ــه در گ ــزودهرچ   اف

  
 

بود، از سرهنگ خواست كه سوري ترتيب دهد و بهـرام   فتنه كه منتظر تلافي گستاخي بهرام 
  را نيز به اين سور فراخواند:

  از شــراب و كبــاب و نقــل و بخــور
ــتح دســت مــدار    از ركــابش چــو ف

 

 )113(همان:    

   حـور ة مجلسي راست كن چو روض
  شه چو آيـد بـدين طـرف بـه شـكار     

     
و وقتـي   رفـت رف آن كـاخ  بهرام كه آن روز براي شـكار بـه آن نـواحي رفتـه بـود، بـه ط ـ       

  :دانستتمرين و ممارست زياد ة و اين كار فتنه را نتيج نكرد ، ابراز شگفتيديدهنرنمايي فتنه را 
  گــاو بــين تــا چگونــه گــوهر داشــت   ســـر فروبـــرد و گـــاو را برداشـــت
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ــام      ــه ب ــد ب ــر دوي ــه ب ــر پاي ــه ب   پاي
  شاه گفت ايـن نـه زورمنـدي توسـت    

 
 

  بهــــرام ةپايــــرفــــت تــــا تخــــت
 ــ ــيم كـ ــه تعلـ ــتردهبلكـ   اي ز نخسـ

  

  )118-117(همان:  
 

  فتنه كه منتظر چنين پاسخي بود به بهرام گفت:  
  

  گفــت بــر شــه غرامتــي اســت عظــيم
ــام     ــر ب ــرآورم ب ــاوي ب ــه گ ــن ك   م
  چه سبب چون زني تو گـوري خـرد  

 

  تعلــيم؟!گــاو تعلــيم اســت و گــور بــي
  جــــز بــــه تعلــــيم برنيــــارم نــــام
  نــــام تعلــــيم كــــس نيــــارد بــــرد

  

  )118: (همان
 

فتنه را شنيد، او را شناخت و از او پوزش خواسـت و بـا او    ةگور چون سخنان بخردان بهرام
  ازدواج كرد:

ــود بشــناخت   ــرك خ ــنيع ت ــاه تش   ش
ــد   ــرد و چــو دي ــاز ك ــاه ب ــع از م   برق
ــت   ــذر انگيخ ــت و ع ــارش گرف   دركن
  موبــدان را بــه شــرط پـــيش آورد   

 

ــت    ــيش او درتاخ ــرد و پ ــدوي ك   هن
  ز اشــك بــر مــه فشــاند مرواريــد    

  ريخـت نرگس آب گـل مـي   وان گل از
ــا ــاه را در نكــ ــويش آورد حمــ   خــ

  

  )120-119 :(همان
 

يونـاني مـايلو بـا    ة ساخت اسطور در روساخت، ژرفدو داستان هاي بسيار با وجود تفاوت
اصـلي   ةماي ـدر هر دو داستان، ورزش و تمرين تـدريجي درون . داستان فتنه بسيار همانند است

گيـرد و در هـر   يك حيوان شكل مية وسيل ن و ممارست بهداستان است. در هر دو داستان، تمري
دو داستان، حيوان مورد استفاده در تمرين، يك گاو است و روند رشد و تكوين او از گوسـالگي  

قـدر پررنـگ    هـا آن ايـن همسـاني  . تا تبديل شدن به يك گاو تنومند به تصوير كشيده شده اسـت 
يونـاني  ة به اسطور ،جوي در پردازش داستان فتنهكه نظامي گن دهيماحتمال  توانيم ميكه  ندهست

  مايلو نظر داشته است.
  

  گيري . نتيجه6
بر مĤخـذ ايرانـي و اسـلامي، بـه آثـار يونـاني نظـر         ها، علاوهنظامي در سرايش برخي از داستان
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ترغيب مسلمانان به فراگيري دانش و تأكيد بر اين نكته كه ايـن فراگيـري حتـي     زيرااست؛  داشته
اسـلامي   ةاسـلامي در دور  كتب غير ةند از كافران نيز صورت گيرد، موج شديدي از ترجمتوامي
وجود آورد و شاعران از طريق آشنايي با اساطير يوناني، در پردازش آثارشـان، خواسـته     را به

و » اسـكندر و نوشـابه  «هـايي چـون   حكيم گنجه داستان. يا ناخواسته متأثر از اين اساطير شدند
و » اسـكندر و آرايشـگر  «هـا، داسـتان   آمـازون  ةرا بـا تأثيرپـذيري از اسـطور   » انشهر مدهوش«
شــبان و «شــاه، داســتان  ميــداس ةرا بــا تأثيرپــذيري از اســطور» جمشــيد بــا خاصــگي محــرم«

را بـا تأثيرپـذيري    پيكـر هفتدر » فتنه«ژيرس و داستان  ةرا با تأثيرپذيري از اسطور» انگشتري
  .مايلو سروده است ةاز اسطور

  
  هانوشتپي. 7

1. Northrop Frye 
2. James George Frazar 

3. Thomas Stearns Eliot 

4. Gaston Bachelard Alexandre Haggerty Krap 

5. Alexandre Haggerty Krapp Mike Dixon Kened 

6. Bronislaw mallnouski 
7. Rex Warner 

  .فهرست منابع :نك .8
9. Intertextuality 

10. Tzvetan Todorov 
11. Harold Bloom 

12. Roland Barthes 

13. Gerard Genette 
14. Micheal Riffaterre 

15. Ulysses 

16. James Joyce 

17. Mike Dixon Kenedi 

 حاصـل  ،رمتني ـز و مـتن  پـس  يهـا دگرگـوني  گاه، كه است اين شودمي يادآور ژنت كه ديگري ةنكت .18
 ريتـأث  خـود  از پـيش  فرهنگـي  متـون  از اينويسـنده  كـه  معنـا  ايـن  بـه  ؛اسـت » ديگرانگيزش« يندآفر
 هـاي انگيـزه  اسـت  معتقد ژنت. كندمي دگرگون خود، شخصي ةانگيز با مطابق را ها آن ماا رد؛يپذ يم

 ـ در اميال هومر و انتظارات مجموعه با يوليسيس در جويس جيمز  :همـان (متفـاوت اسـت    هاوديس
 نظـر  هـومر  ةس ـياود بـه  سيسيولي پردازش در سيجو مزيج كه نيا با است يهيبد ،رو نيا از ؛)158
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 ييهـا تفـاوت . شـود  دهي ـد مـتن  دو در يروساخت يها تفاوت زش،يگرانگيد ةديپددليل  به است، داشته
ــم شــاه يونــاني ةاســطور و ينظــام» محــرم يخاصــگ بــا ديجمشــ« داســتان  روســاخت، در داسي

 ريتـأث  تحـت  زي ـن ينظـام  اسـت  ممكـن  ؛ زيـرا كنـد ينم ـ رنـگ كم را اسطوره آن از ينظام يريرپذيتأث
 دسـت  گسـترش،  اي ـ و آلايـش  بسـط،  تشـديد،  تقليـل،  حذف، پيرايي،خود يندهايآفر به ديگرانگيزش،

  .است يهيبد يامر رمتن،يز و متنپس روساخت در اختلاف صورت نيا در كه باشد دهيازي
  

19. Thermodon 
20. Grimal 

  
  منابع. 8
  . مركز: تهران .يزدانجو پيام ةترجم .بينامتنيت. )1380( گراهام آلن، •
  .معين: تهران .نامه ارداويراف .)1372( ژاله آموزگار،  •

  .علمي: تهران .گنجوي نظامي آثار تحليل). 1369( كامل احمدنژاد،  •

: تهران .)ساختارگرايي و شناسي نشانه( متن تأويل و ساختار .)1370( بابك احمدي،  •
   .مركز

  .هرمس: تهران .اسطوره ةگستر. )1382( محمدرضا ،ارشاد •
 جهان. )1381( آبراهام كارلو ان كازنو ژ ؛الكساندر كراپ ؛مالينوسكي لوي استراوس، •

  .مركز :تهران .ستاري جلال ةترجم. شناسي اسطوره
  .سروش: تهران .نمادين بيان ،اسطوره. )1375( ابوالقاسم پور،اسماعيل •
  .توس: تهران .ستاري جلالة ترجم. اسطوره اندازهايچشم). 1362( ميرچا الياده،  •
  .توس: تهران. شهرام جليليان ةترجم .يرانشهرا هايشهرستان. )1389(دريايي، تورج   •
   .توس: تهران .بهار مهرداد گزارش .بندهش .)1365( فرنبغ ،دادگي •
 .بهزادي رقيه ةترجم .روم و يونان اساطير ةدانشنام. )1385( مايك كندي، ديكسون •

  .طهوري: تهران
 و فارسي اتادبي و فرهنگ مشترك وجوه در تطبيقي پژوهشي« .)1387( ابوالقاسم رادفر، •

  .104- 87 صص .5 ش .تطبيقي ادبيات مطالعات ةنشري .»يوناني
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: تهران .رحيمي مصطفي و نجفي ابوالحسن ةترجم .چيست ادبيات .)1363( پلژان سارتر، •
 .رشيديه

 .آگاه: تهران .فارسي شعر در خيال صور. )1390( مدرضامح كدكني، شفيعي •

 و فردوسي هاينامهاسكندر و مقدوني سكندراة دربار ملاحظاتي« .)1370( االله ذبيح صفا، •
  .481- 469 صص. 3. س يشناسايران. »نظامي

 - 467 صص. 8 ش. آينده ».يونان و ايران قديم هايداستان« .)1304( محمود عرفان، •
472.  

 نشر: تهران .شيرواني ارباب سعيد ةترجم .فرهيخته تخيل .)1363( نورتروپ فراي، •
  .دانشگاهي

  .تهران دانشگاه: تهران. بابكان اردشير ةكارنام. )1354( بهرام وشي،فره •
 علوم و ادبيات ةدانشكد ةنشري .»نظامي - ايران - راسكند« .)1383( محمدحسين كرمي، •

  .172- 131 صص .13 پياپي .16 ش .كرمان باهنر شهيد دانشگاه انساني
 .96 ش .يفرهنگ كيهان .»ايران ادب در كندراس دوچهرگي« .)1372( ميرجلالدين كزازي، •

 .57-55 صص

 .مخبر عباس ةترجم .)مويزر بيل با گوو گفت( اسطوره قدرت .)1380( جوزف ،كمبل •
  .مركز :تهران

  .تهران دانشگاه: تهران. بهمنش احمد ةترجم. روم و يونان اساطير .)1347( پير گريمال، •
 ةجمتر .هراكلس عروج تا آفرينش آغاز از يونان اساطير .)1370( راجر گرين، لنسين •

  .سروش: تهران. آقاجاني عباس
  .توس: تهران .اسلام از پيش ايراني فرهنگ. )1374( محمد محمدي، •
 به. )مشكور جواد محمد دكتر مقالات مجموعه( باستان ةنام). 1378( محمدجواد مشكور، •

 مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه: تهران. جلالي نادره و صادق محمد مير سعيد اهتمام
  .فرهنگي

  .كتاب دنياي: تهران. گشنسب به تنسر ةنام .)1389( مجتبي نوي،مي •
 فرهنگ و حواشي ،مقابله ،تصحيح به .الاسرار مخزن .)1363( يوسف بن الياس نظامي، •

  .توس: تهران .ثروتيان بهروز لغات
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 وحيد حسن حواشي و تصحيح به .نامهاقبال ).الف1378( ----------------  •
  .قطره: تهران. 4 چ. ديانحمي سعيد كوششبه. دستگردي

 وحيد حسن حواشي و تصحيح به. نامهشرف ).ب1378( ----------------  •
  .قطره: تهران. 3 چ. حميديان سعيد كوششبه. دستگردي

 .دستگردي وحيد حسن حواشي و تصحيح به .پيكرهفت .)1388( ---------------  •
  .قطره: تهران .حميديان سعيد كوششبه

  .اساطير: تهران .پور اسماعيل ابوالقاسم برگردان. جهان اساطير ةدانشنام .)1387( ركس وارنر، •
  .داران جامه: تهران. 3 چ .يسن هومن و زند. )1385( صادق هدايت، •
 .هدايتي هادي از حواشي و توضيحات ،مقدمه، ترجمه .هرودوت تاريخ). 1336( هرودوت •

 .تهران دانشگاه: تهران
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